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این روزها میزبان یک فیلم در ژانر زن

مستند داستانی است؛ ژانری که 
تاحــدودی در ســینمای ایران 
مهجــور مانــده اســت امــا 
محمدحســین حیــدری برای 
ساخت اولین فیلمش به‌سراغ این 
سبک از فیلم‌سازی رفته‌ و با استفاده از آن، 
زندگی و ماجراهای یک قاتل سریالی را به 
تصویر کشیده‌ است؛ قتل‌هایی که پرداختن 
به آن‌هــا دقــت و تحقیقات بســیاری را 
می‌طلبد. حیدری درمیان قاتلان سریالی 
ایران دست روی حساس‌ترین آن‌ها گذاشته 
و به‌سراغ ماجرای اولین و تنها قاتل سریالی 
زن ایران رفته است. او در فیلمش، قتل‌های 
زنجیره‌ای شهر قزوین را که شخصی به نام 
مهین قدیری در سال87 مرتکب ‌آن‌ها شده، 
بازسازی و واکاوی کرده است. نام فیلم را نیز 
از اسم شخصیت اصلی داستانش، وام گرفته 
و »مهین« گذاشته اســت. در این مستند 
جنایی ضمن مصاحبه با مسئولان قضایی 
وقت و عوامــل درگیر در پرونــده درقالب 
گزارش‌های قتــل و نشــان دادن تصاویر 
آرشــیوی از پرونده، صحنــه‌ جنایت‌های 
رخ‌داده و بخشی از زندگی قاتل نیز بازسازی 
شده‌ است. فیلم »مهین« در آخرین روزهای 
شــهریور در پردیس ســینمایی هویزه به 
نمایش درآمد؛ اکرانی با حضور محمدحسین 
حیدری، کارگردان فیلم، کــه با برگزاری 
جلسه نقد و بررسی همراه بود. در گزارش‌ 
پیش‌رو، بخش‌هایی از بحث‌های مطرح‌شده 
درباره فیلم را در جلسه یادشده می‌خوانید.

zzشکل‌گیری ماجرا

»ســال94، من طرحی دربــاره قاتل‌های 
ســریالی به مهدی مطهر، تهیه‌کننده کار، 
ارائه کردم. ما آن زمان داستان پنج قاتل را 
مدنظر داشتیم که یکی از آن‌ها مهین بود 
اما ازآنجایی‌که خود من سال‌های87 و 88 
در قزوین دانشــجو بودم و به‌نوعی از اخبار 
داستان مهین قدیری باخبر بودم، ماجرای 
»مهین« را برای ســاخت فیلــم انتخاب 
کردم.« ایــن توضیحات کوتــاه حیدری 
درباره نحوه انتخاب این سوژه برای ساخت 
اولین فیلمش بود؛ موضوعــی که به‌گفته 
این کارگردان، از همــان روزهای ابتدایی 
رخ دادن ماجرا، ذهن او را درگیر کرده‌ بود 
و پله‌پله جلو آمد تا درنهایت تبدیل به یک 
ساختار متنی شــد:»مهین سی‌ویک‌ساله 
صاحــب دو فرزند دختر اســت که یکی از 
آن‌ها معلولیت دارد و شــوهر او نیز بیکار و 
معتاد است، از این‌رو مهین مشکلات مالی 
و فشــارهای روحی بســیاری را پشت‌سر 
می‌گذارد؛ کمبودها و فشــارهایی که او را 
به‌سمت انجام جنایت‌هایی هولناک در شهر 
قزوین و درنهایت اعدام ســوق می‌دهد.« 
از این دو خط می‌توان به‌عنوان ساده‌ترین 
جملات برای خلاصه داستان »مهین« یاد 
کرد؛ خلاصه‌ای که محمدحسین حیدری، 
آن را گســترش داده و سعی کرده است در 
94دقیقه فیلم، زوایای مختلف ماجراهای 

رخ‌داده را روایت کند.

zzنمایش یک شخصیت خاکستری

در فیلــم »مهین« شــما بــا خانواده‌های 
مقتولان و حتی افراد خانواده قاتل، روبه‌رو 
نمی‌شــوید. فقط افرادی که در دســتگاه 
قضایی و نیروی انتظامــی با پرونده درگیر 
بوده‌انــد، درباره مهیــن و ماجراهایش در 
فیلم صحبت می‌کنند. همین موضوع نیز 
شاید ذهن تماشــاگر را به‌سمت سفارشی 
بودن این فیلم ببرد؛ موضوعی که کارگردان 

فیلم در نشست نقد و بررسی »مهین« در 
هویزه تکذیبش کرد. به‌گفته حیدری، این 
کار ســفارش قوه قضایی و نیروی انتظامی 
نیســت که اگر می‌بود، روایت داستان به 
مســیرهای دیگری ســوق پیدا می‌کرد: 
»محور اصلی مــا در روایت داســتان این 
بود که مهین را خاکســتری نشان دهیم؛ 
برای همین کارکنــان قوه قضائیه و نیروی 
انتظامی را برای صحبت دربــاره اتفاقات 
مربوط‌به پرونده انتخاب کردیم؛ چون اگر 
به‌ســراغ خانواده قربانیان یا خانواده مهین 
می‌رفتیم، ماجرای ســیاه و سفید داستان 
به‌هم می‌ریخــت و روایت قصه آن‌گونه که 
ما می‌خواســتیم، پیش نمی‌رفت.« همین 
بحث خاکســتری نشــان دادن مهین به 
عقیده برخی تماشاگران حاضر در نشست، 
باعث شده‌ بود که بیشتر تقصیرها به گردن 
جامعه بیفتــد و مهین آن‌چنــان که باید، 
گنهکار نشان داده نشود اما کارگردان فیلم 
»مهین« به وجود صحنه‌هایی در فیلم که 
شخص مهین را مقصر نشان می‌دهد، اشاره 
کرد و گفت: ما اگر همه تقصیرها را گردن 
مجرم می‌انداختیم و بــه او به‌عنوان فردی 
که تعدادی گناه انجام داده اســت و حال 
باید مجازات شود نگاه می‌کردیم، داستان 
بسیار ساده می‌شــد، بنابراین به‌سراغ این 
موضوع رفتیم که داستان را از زوایای دیگر 
نیز نگاه کنیم و نشان دهیم که چرا این اتفاق 
برای افراد دیگر نمی‌افتد. به گفته حیدری، 
هدف فیلم نشان دادن تغییرات پله‌پله یک 
آدم برای تبدیل شدن به قاتلی سریالی بوده‌ 
است؛ تغییراتی که گاه به تصمیم خود افراد 
صورت می‌گیرد و گاه شرایط محیط و کنار 
هم قرار گرفتن اتفاقات، باعث رخ دادن آن 

می‌شود.

zzنقطه شروع تحلیل‌های روان‌شناسانه

سوژه‌های فیلم‌هایی همچون »مهین« به 
خودی‌خود جذاب هستند؛ جذابیتی که گاه 
باعث می‌شــود کارگردان فیلم تنها به یک 
روایت‌کننده تبدیل شود و نتواند موضوعات 
دیگر را در دل فیلم خود جای دهد. حیدری 
در این‌باره گفت: همین که ما سعی کردیم 
مهین را خاکســتری نشــان دهیم، یعنی 
نگذاشتیم مهین، داســتان ما را جلو ببرد. 
درواقع ما به‌دنبال سوژه نرفتیم، بلکه یک 
محور و داستان چیدیم و سپس سوژه‌مان 

را در آن موقعیت قرار دادیم.
بنا به گفته‌های کارگردان »مهین«، احتمالا 
این فیلم مستند به‌زودی درقالب یک سریال 

پنج قسمتی روی آنتن تلویزیون برود.
بــه نظــر حیــدری اگــر عوامــل فیلم 
نمی‌خواســتند در روایت داســتان نقشی 
داشته باشند، به‌ســراغ بازسازی صحنه‌ها 
نمی‌رفتنــد و تنهــا با کنار هم گذاشــتن 
فیلم‌های آرشــیوی و مصاحبه‌ها فیلم را 
تدوین می‌کردند:‌ »ما در بازسازی‌هایمان، 
حرف‌هایی را زدیم و صحنه‌هایی را نشــان 
دادیم که موضوعات اصلــی ماجرا بودند؛ 
موضوعاتی کــه در پرونده‌هــا، فیلم‌های 
آرشــیوی و صحبت‌های افــراد درگیر در 
پرونده نیامده‌ بود.« این کارگردان در ادامه 
صحبت‌هایش در پاسخ به انتقادی درباره 
نپرداختن به تمام وجوه شخصیتی مهین 
قدیری گفت: اگر دنبال این هســتید که 
فیلم تمام ســوالاتتان را پاسخ دهد، مسیر 
اشتباهی را انتخاب کرده‌اید. یک فیلم نباید 
همه جواب‌ها را به مخاطب بدهد، بلکه باید 
با ارائه چند کــد، او را وادار به تحقیق کند. 
درواقع این فیلم می‌تواند نقطه شــروعی 
بــرای جامعه‌شناســان، روان‌شناســان و 

جرم‌شناسان باشد. 

ندا کیان| کتاب فروشــی های 

سو
فرا

متعددی می توانند مدعی عنوان 
»بزرگ ترین کتاب فروشی دنیا« 
باشند. معیار سنجش این بزرگی 
هم می تواند اندازه فروشــگاه، 
تعداد عناوین کتاب ها، فضای 
قفسه ها و... باشد. اما به راستی، 
بزرگ ترین کتاب فروشی دنیا کدام است 
و در کجا قرار دارد؟ شاید شما هم از آن 
دسته افرادی باشید که دست کم یک بار 
این پرسش ذهنتان را درگیر کرده باشد، 
پرسشی که در پاسخش می توان گفت: 

بستگی دارد.
بر پایه معیار مســاحت، کتاب فروشی 
مرکــزی »بارنــز اند نوبل« در شــهر 
نیویــورک، در برهــه ای بــه عنوان 
بزرگ تریــن کتاب فروشــی جهــان 
مطرح بــود. طبق کتــاب رکوردهای 
جهانی گینس، این فروشگاه، 14 هزار 
و 300 متر مربع مســاحت داشــت و 
حدود 20 کیلومتر طول قفســه های 
آن بود. شــرکت »بارنز انــد نوبل« به 
طور عمــده از طریق فروشــگاه های 
زنجیره ای کتاب خود، فعالیت می کرد 
و به واســطه مغازه هــای بزرگی که 
کافی شــاپ هایی را درون خود جای 
داده و تخفیف هــای شــایان توجهی 
 برای کتاب های پرفروش قائل بودند، 
معروف است. شــرکت یادشده تا سال 
2010 میــادی 717 فروشــگاه در 
تمامی ایالات آمریکا و کتاب فروشــیِ 
637 دانشــگاه را اداره و همچنین به 
حدود 4میلیون دانشــجو و 250 هزار 
کارکنان دانشــگاه در سرتاسر ایالات 

متحد خدمت رسانی کرده است.
این کتاب فروشی که هدف اولیه خود 
را »دانشجویان« قرار داده بود، پس از 
مدتی به خاطر حضــور کارمندان آگاه 
به کتاب ها، تنــوع کتاب ها و خدمات 
فوق العاده به مشــتریان مشهور شد. 
»بارنز انــد نوبــل« در دهه های 70 و 

80 میلادی چند نــوآوری مهم انجام 
داد. یکی از ایده های ایــن مجموعه، 
تبلیغات تلویزیونی بود که از این طریق 
به نخستین کتاب فروشی تاریخ آمریکا 
تبدیل شــد که تبلیغ خود را از رسانه 
تلویزیون پخــش می کرد. همین طور، 
این شرکت با تخفیفات فوق العاده اش 
در نمایشــگاه های کتاب معروف شد 
که برای اعمــال دائمی این تخفیفات، 
مغازه های کوچک تر تأسیس کرد. رشد 
این برند به حدی بود که توانست افزون 
بر فروش، به انتشار کتاب هم بپردازد 
تا آثار ارزشــمند و نایاب را با کیفیت 
بالا و بهای مناسب دوباره در دسترس 
متقاضیان قرار دهد. سرانجام در دهه 
1990 توانســت ابَرَکتاب فروشی های 
خود را تأســیس کنــد و محصولات 
موسیقی و فیلم را نیز به کالاهای خود 
بیفزاید. در اواخر دهه 90 میلادی نیز 

فروش آنلاین خود را آغاز کرد.
این شرکت با سابقه بیش از 100 سال، 
توانست نمونه خوبی از فروش کتاب و 
ترویج فرهنگ کتاب خوانی باشد. اما به 
مرور و با ایجاد فروشــگاه های آنلاین، 
به ویژه آمازون، کســب وکار این برند 
دچار رکود شد تا اینکه در سال 2011، 
»بارنز انــد نوبل« 700 فروشــگاه را 
تعطیل و 19 هزار کارمند خود را تعدیل 
کرد و بعدها بــا تخفیف های عمده ای 
که دیگر فروشگاه ها اعمال می کردند، 
خود را در معرض نابودی دید. ناتوانی 
کتاب خوان دیجیتالی نوک )متعلق به 
این شرکت( از رقابت با کیندل آمازون 
و آی پد اپل نیز مزید بر علت شد تا این 
فروشگاه در بخش دیجیتال هم تضعیف 
و بــه پایان حیات خود نزدیک شــود. 
رفته رفته رکــورد و عنوان بزرگ ترین 
نیز که در اختیار شــعبه اصلی آن در 
نیویورک بود، از دســت رفت؛ جایگاه 
 یادشده امروز متعلق به باغ کتاب تهران 

است. 

فضایی برای آموزش و تفریح 

آرا
هر

 ش
م|

گا
 به

ود
دا

س :
عک

ن«
هی

»م
م 

یل
ز ف

ی ا
ای

نم

05

1398 مهــر   2
24 محــرم 1441 
شــــماره 2930

3شنبه

روزنــــامــــه 
ـــید  شــــهر امـ
و زنــــدگــــی

ـر
هن

زوال تدریجی 
بزرگ‌ترین کتاب‌فروشی جهان 

درباره باغ کتاب)1(

گاه نما
دوم مهر، زادروز منوچهر آتشــی )۱۳۱۰-۱۳۸۴(، شــاعر 
سرشــناس معاصر و چهره ماندگار ادبیات اســت. حضور 
المان‌های فضای جنوب ایران )او اهل بوشــهر بود( و بیانی 
حماسی از ویژگی‌های شعر آتشی است. آهنگ دیگر، آواز 
خاک، دیدار در فلق، چه تلخ است این سیب، حادثه در بامداد 

و ریشه‌های شب از دفترهای شعر اوست. 

 زندگی با نقاشی  

نقوش ماندگار

سفارشی نساختیم
جلسه نقد و بررسی »مهین« در مشهد برگزار شد

دو فرهنگ‌سرای انقلاب‌ اسلامی و 

سرا
نگ

ه
فر

کودک‌وآینده با هدف دور کردن 
کودکان و نوجوانان از فناوری‌های 
روز و معنابخشی دوباره به زندگی 
روزمــره، مجموعــه‌ای برنامــه‌ 
تفریحی و آموزشــی را برای این 
قشر از جامعه درنظر گرفته‌اند. بر 
این‌ اساس، فرهنگ‌سرای انقلاب اسلامی با 
هدف ترویــج و احیای بازی‌هــای بومی و 
محلی، بــازی »توشــله و ســنگ« را در 
فرهنگ‌ســرا برگزار می‌کند. ایــن برنامه 
در  هفتــه  پنجشــنبه‌هر   18 ســاعت
فرهنگ‌ســرای انقــاب اســامی برگزار 
می‌شود. فرهنگ‌سرای کودک‌وآینده نیز در 
یکی از ســالن‌هایش، فضایی به نام »پارک 

موضوعی حــواس« را براســاس بازی‌های 
مبتنی‌بر جنبش و حرکت برای کودکان سه 
تا هفت‌ساله طراحی کرده‌ است. در این فضا 
برای هر 15کودک، یک تسهیلگر و مربی از 
دانش‌آموختگان رشته علوم‌تربیتی درنظر 
گرفته شده است که ضمن دو ساعت بازی با 
کــودکان، آموزش‌هــای لازم را بــه آنان 
می‌دهــد. فرهنگ‌ســرای کودک‌وآینده 
همه‌روزه آمــاده پذیرش کودکان اســت. 
همچنین استفاده رایگان برای کودکانی که 
از نقــاط اطــراف و کم‌برخــوردار به این 
فرهنگ‌ســرا دعــوت می‌شــوند، ازجمله 
خدماتی اســت که به‌صــورت مرتب برای 
حمایت از اقشار آســیب‌پذیر به آن‌ها داده 

می‌شود. 

1398 مهــر   2
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آن همواره یکــی از دغدغه‌های جوامع 
مختلف بوده است. جان لاک، فیلسوف 
انگلیســی، معتقد بود که ذهن انسان 
همچون لوحی ســفید است که هرچه 
-اعم از علم و اخلاق و تربیت اجتماعی- 
بر آن حک شــود، شــخصیت انسان را 
شکل می‌دهد. از همین رهگذر است که بایستگی 
آموزانــدن و پروراندن در زمینه‌هــای گوناگون 
آشــکار می‌شــود. امــا »تربیت سیاســی« از 
پیچیده‌تریــن مضامین تربیتی‌ای اســت که از 
سویی کمبود منبع در این زمینه و از سوی دیگر 
بی‌توجهی به آن در کشور ما محسوس است. به 
نظر می‌رسد تعلیم و تربیت در این عرصه همچون 
دیگر عرصه‌ها بر عهده نهاد آموزش و پرورش است 
که باید مخاطبان خود را از کودکی از آن برخوردار 
ســازد، اما گویا هنوز راه درازی پیش رو داریم. 
اینجاست که برای تقویت مشارکت و حضور افراد 
در عرصه سیاســی کشــور، آموزش‌های جانبی 
اهمیت پیدا می‌کند. شوراهای اجتماعی محلات 
به مثابه پارلمانی محلی که توســعه را در سطح 
محله هدف قرار می‌دهد، کانونی برای فعالیتی در 
ابعاد بسیار کوچک‌تر از سطح ملی است اما به هر 
حال نمایندگان مــردم در آن باید آموزش‌هایی 
دیده باشند. این شوراها که با هدف پیشبرد سریع 
برنامه‌های اجتماعی‏، اقتصادی‏، عمرانی‏‏، فرهنگی‏، 
آموزشــی، رفاهی و... از طریق همــکاری مردم 
راه‌اندازی شده اســت، در این سال‌های اخیر در 
مشــهد جــدی گرفته شــده اســت. برگزاری 
سلسله‌نشســت‌های آموزشــی و توانمندسازی 
منتخبان شوراهای اجتماعی محلات که چندی 
پیش در ســطح مشهد برگزار شــد، گویای این 
جدیت اســت. در این نشســت‌ها یا کارگاه‌های 
آموزشی به منتخبان شوراها به عنوان نمایندگان 
مــردم در پارلمان‌های محلــی آموزش‌هایی در 
زمینه علوم سیاســی، جامعه‌شناســی، حقوق 
شهرنشینی و... ارائه شــد. دکتر روح‌ا... اسلامی، 
عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد، یکی 
از مدرســان این دوره‌ها بود. با او درباره اهمیت 
آموزش سیاسی به اعضای شورای اجتماعی محله 
و مسائل مرتبط گفت‌وگویی کرده‌ایم که حاصل 

آن در ادامه می‌آید.

zzایران، خاستگاه سیاست‌های انسان‌دوستانه

اگرچــه در کشــورهایی چون ایران بــه تربیت 
سیاسی، چنان‌که باید، توجه نشــده است و راه 
درازی تا رســیدن به وضعیتی مطلــوب در این 
عرصــه داریم، پیشــینه تاریخی مــا از این نظر 
امیدوارکننده است. روح‌ا... اسلامی حتی معتقد 
اســت آغاز تمدن و تاریخ را باید سرزمین ایران 
دانســت. امروز نیز می‌توان در مسیر پیشرفت و 
توسعه از سطح ملی تا محلی چنین کارنامه‌ای را 
مدنظر داشت: از منشور کورش چنین برمی‌آید 
که او حکومت را برای آبادســازی و آزادسازی و 
حاکم کردن انسانیت می‌دانسته است. در چنین 
نگاهی، سیاســت به معنای تنظیم روابط قدرت 
به شکل انسانی اســت. این تنظیم روابط قدرت، 
2 جنبــه دارد. یک جنبه آن ملی اســت، یعنی 
قدرت و روابط آن در ســطوح عالــی ملی مانند 
ریاســت جمهوری، مجلس و... تنظیم می‌شود. 
اما زمانی باید به روابط قدرت در ســطوح محلی 

نیز توجه کنیم.
او می‌گویــد: توجه بــه روابط قدرت در ســطح 
ملی زمانی کــه جامعه بی‌ســواد و عقب‌افتاده و 
توسعه‌نیافته اســت کارکرد خود را بیشتر نشان 
می‌دهد اما در شرایط توســعه نگاه محلی است 
که اهمیت می‌یابد؛ مثلا حدود 100 سال پیش 

در ایران نیاز بــه یک دولــت قدرتمند متمرکز 
داشتیم که بتواند کشور را به سمت جلو هدایت 
کند. 100 ســال پیش در ایران این اتفاق افتاد و 
دولت قدرتمند، ارتش مقتدر و بروکراسی بزرگ 
شــکل گرفت. اما بعد از گذشت ســال‌ها کشور 
توسعه یافت، شــهرهای بزرگی به وجود آمدند، 
مدرنیته کشور را فرا گرفت، سواد مردم افزایش 
پیدا کرد و شــهروندان به این فکر افتادند که در 
چه جایگاهــی قرار دارند. آنجا بــود که برخی از 
متفکران موضوعی مطرح کردند مبنی بر اینکه 
اگر یک کشور بعد از 70 سال توسعه پیدا کرد باید 

اتفاقی به اسم تمرکززدایی در آن بیفتد.

zzچرا تمرکززدایی بایسته است؟

اما ضرورت تمرکززدایی چیســت؟ امری که اگر 
محقق نشود، گفته می‌شــود که فساد کشور را 
فرا می‌گیرد. اســامی توضیح می‌دهد: در نبود 
تمرکززدایی، مردم اعتمادبه‌نفس خود را از دست 
می‌دهند و فکر می‌کنند که در کشور خود هیچ 
نقشــی ندارند، به این ترتیــب بخش خصوصی 
تضعیف می‌شــود و پس از مدتــی مخالفت‌ها با 
دولت مرکزی افزایش پیــدا می‌کند، در نتیجه 
دولت مرکــزی توانایی چرخاندن اســتان‌ها و 
ایالات خود را نخواهد داشت و در سطوح محلی 
ناکارآمد خواهد شــد. به همین ســبب بود که 
پیشنهاد سیســتم غیرمتمرکز مطرح شد تا این 
سیســتم در کوچک‌ترین واحدهــای اجتماعی 
مثل محلات، شهرها، شهرســتان‌ها و روستاها 
بتواند سازوکار چرخش نخبگان و تصمیم‌گیری و 
سیاست‌گذاری را رواج دهد. همین مدل بود که با 
عنوان شوراهای اسلامی شهر و روستا مطرح شد؛ 
یعنی چنان‌که یک پارلمان ملــی به نام مجلس 
داریم که برای کشور تصمیم می‌گیرد و قوه‌های 
مجریه و قضائیه‌ای که ملی هســتند، در سطوح 
روستا و شهر هم نیازمند پارلمان محلی هستیم. 
به همین خاطر در سال 1377 شوراهای اسلامی 
شهر و روستا شکل گرفت که مبتنی بر این بود که 
مردم در روستاها و شــهرها در انتخابات شرکت 
کنند، مجالسی را تشــکیل دهند و این مجالس 
برای چرخاندن امور محلی خــود قانون‌گذاری 

کنند.
هر مدل و پیشــنهادی در عرصه علوم انســانی 
می‌توانــد در کنــار قوت‌هــا و نقــاط مثبتش 
کاســتی‌هایی نیز داشــته باشــد. اجرای مدل 
تمرکززدایانه مورد بحث در ایران نیز با مشکلاتی 
روبه‌روست. نویســنده کتاب »سیاست به مثابه 
تکنیک« توضیح می‌دهد که هنوز قوانین مدونی 
برای پارلمان‌های محلی شــکل نگرفته است و 
گویی آن‌ها فقط پارلمان‌های شهرداری هستند 
و فقط روی این نهاد نفوذ دارنــد: ازآنجاکه مثلا 
شهردار منتخب شورای شهر است و آن‌ها بودجه 
شــهرداری را تصویب و برنامه‌های آن را تنظیم 
می‌کنند، می‌توانند روی شهرداری نفوذ داشته 
باشند، درحالی‌که این مراکز قرار بود قدرتی فراتر 
داشته باشــند؛ یعنی پارلمان‌های شهر باشند و 

برای شهر تصمیم بگیرند.

zz خیلی از منتخبان شوراهای محلات به حقوق و

تکالیف خود آگاه نیستند

در برهه‌ای بحثی مبنی بر اینکه بهتر است شهر 
و روســتا برای تحقق حکمرانی محلی به سمت 
تقویــت بازوانی در محلات حرکت کند، شــکل 
گرفت. یعنی شــهرها و روســتاها به محله‌های 
مختلــف تقســیم، و در این محــات انتخابات 
برگزار شود و تعدادی از شــهروندان، واسط بین 
اهالی محله با مقامات شهری باشــند و بتوانند 
هم مشــکلات خود را بیان کنند و هم اجماع و 

راهکاری صورت دهند. اسلامی این الگو را الگوی 
بسیار خوبی می‌داند که به عنوان شورایاری‌ها، یا 
در مشهد به عنوان شوراهای اجتماعی محلات، 
مطرح شد: در دوره فعلی مشهد، آیین‌نامه اجرایی 
این شوراها به نفع جوانان و انتخاباتی کردن تغییر 
کرد تا از حالت انتصابی خارج شود. به این دلیل 
که بتوانند پاســخ‌گویی و مشارکت شهروندان و 
دخالت‌دادن نظرات آن‌ها را در حل و فصل امور 
شهری در پایین‌ترین سطوح شهر )محله( ایجاد 
کنند. اما این شــوراها هنوز راه طولانی در پیش 

دارند.
مســیر دور و درازی که عضو هیئت علمی گروه 
علوم سیاسی دانشگاه فردوســی مشهد در برابر 
شــوراهای اجتماعی محلات می‌بیند، به سابقه 
اندک آن و تجربه‌نگاری نشــدن در این زمینه و 
انتقال نیافتن سوابق قبل به شوراها برمی‌گردد. 
از‌این‌روســت که او تأکید دارد حتما کارگاه‌های 
آموزشی و توانمندسازی برای منتخبان عضویت 
در شورا در نظر گرفته شــود؛ کاری که در دیگر 
کشورها نیز انجام می‌شود: این کارگاه‌ها می‌توانند 
بخش‌های مختلفی داشته باشند. از جمله اینکه 
قانون اساســی، قوانین شوراها و مباحث حقوقی 
را به اعضا آمــوزش دهند تا بداننــد چه حقوق 
و تکالیفی دارنــد و چــه کاری می‌توانند انجام 
دهند. خیلی از منتخبان در این زمینه‌ها آگاهی 
ندارند و ممکن است وارد فضاهای اجرایی شوند 
و به مشــکل بربخورنــد. باید به آن‌هــا آموزش 
داده شــود که نقششان تســهیلگری و کمک به 
شهرداری و جمع‌آوری مطالبات و مشکلات مردم 
و واسطه‌گری میان مردم، شهرداری و نهادهای 
دیگر است. همین‌طور لازم است که کارگاه‌هایی 
در مورد پژوهشــگری، پرسشــگری، مصاحبه و 
شــیوه‌های نظرخواهی از مردم برای آن‌ها دیده 
شود. کارگاه‌های رســانه و روابط عمومی نیز از 
ملزومات این آموزش‌هاســت؛ بهتر است هریک 

از محلات، روابط عمومی خوبی داشته باشند.
ارائه آموزش‌هایی درباره بودجه و مالیه عمومی و 
توانمندسازی مالی و جمع‌آوری کمک‌های خیریه 
و مشارکت دادن ســرمایه‌داران و تجار و از این 
دست، از دیگر توصیه‌های اسلامی است که آن‌ها 
را برای کارگاه‌های مدنظــر کاربردی می‌داند. به 
اعتقاد او حتی برپایی کارگاه‌های سیاست‌گذاری 
بــرای آمــوزش سیاســت‌گذاری فرهنگــی، 
تحلیل‌های سیستمی در سیاست‌گذاری فرهنگی 
و... می‌تواند باعث توانمندی بیشتر اعضای شوراها 
و به تبع آن انتقال تجربیات آن‌ها به آیندگان شود. 
او می‌گوید: در کشورهای پیشرفته برای همه این 
اهداف کارگاه آموزشی برگزار می‌شود تا منتخبان 

به واســط بین مردم و نهادهــای اجرایی تبدیل 
شــوند. زیرا هیچ‌کس جز این افــراد نمی‌توانند 
محلات را شناسایی و مشکلات آن‌ها را ریشه‌یابی 
کنند؛ چون نه شــهرداری و نه هیچ نهاد اجرایی 
دیگری به اندازه آن‌ها توانایی نفوذ در محله‌ها و 
شناخت آن و ارتباط با مردم را ندارند. شوراهای 
اجتماعی محلات، ســازوکارهای خوبی هستند 
برای حل‌وفصل بســیاری از مشــکلاتی که در 
شهرها با آن‌ها رو‌به‌روییم. اساسا حکمرانی محلی 
الگوی خوب و شناخته‌شده‌ای در سطح دنیاست 

که سازمان ملل هم آن را توصیه می‌کند.
با این نگاه و تحلیل‌هاســت که اســتادیار علوم 
سیاسی دانشگاه فردوسی چندی پیش به عنوان 
مدرس در کارگاه‌های آموزش و توانمندســازی 
منتخبان شــوراهای اجتماعی محلات مشــهد 
حضور پیدا کرد. او درباره این دوره‌های آموزشی 
توضیح می‌دهد: تمامی کســانی که در انتخابات 
شوراها پیروز شده بودند، ملزم به شرکت در این 
کارگاه‌ها بودند. در ایــن کلاس‌ها در موضوعاتی 
چون حکمرانــی محلــی و سیاســت‌گذاری، 
شیوه‌های تصمیم‌گیری سیاسی، وظیفه شوراهای 
محلات در قبال اجتماع و آسیب‌های اجتماعی، 
مسائل روان‌شناسی و ســازوکارهای ارتباطی و 

محیط‌زیستی آموزش‌هایی ارائه شد.

zz مدلی پیشرفته که مشــهد می‌تواند در آن الگو

باشد

مؤلف کتاب »شــکوه و زوال سیاست در اندیشه 
ایرانشــهری« فعال کردن شــوراهای اجتماعی 
محلات را یکــی از دســتاوردها و نقــاط قوت 
شــهرداری می‌داند و یادآور می‌شــود: اگر این 
شوراها فعال شوند، بار بزرگی از دوش شهرداری 
برداشته می‌شود و دیگر لازم نیست از یک سطح 
مرکزی برای همه شهر تصمیم‌گیری‌های مختلف 
انجام شــود. این ایده جزو مدل‌هایی اســت که 
پیشــرفته‌ترین کشــورهای جهان آن را پیاده 
می‌کنند و اگر مشهد بتواند آن را به درستی عملی 
کند، برای دیگر شهرهای کشور الگو خواهد شد.

اســامی همچنین تأکید می‌کند که دراین‌باره 
بهتر اســت شــهرداری فقط نظارت را بر عهده 
داشته باشد، در نگاهی کلی‌تر، بهتر است دولت‌ها 
به امور حاکمیتی شــامل جنــگ، صلح، اقتصاد 
کلان، امنیت و... بپردازند و امور تصدیگری محلی 
را واگذار کنند: شــهروندان خــود باید تصمیم 
بگیرند که محــات را چگونــه بچرخانند و چه 
تدبیری برای اداره آن بیندیشند. وظیفه دولت، 
 امور محلی نیست و این امور به عهده شهروندان

 است. 

زوزنی|  صبــح اول وقت پنج 
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تماس روی تلفــن همراهم زن

افتاده بــود. همــه تماس‌ها 
مربوط‌بــه خانــم اصلاحی، 
خواهر استاد برات اصلاحی، 
متبحرترین سرنا‌‌نواز مکتب 
خراسان بود. به او زنگ زدم. از 
لرزه‌ای که در صدایش بود، فهمیدم که 
خبر خوبی برای گفتن ندارد. برادرش 
اســتاد برات بعد از تحمــل یک دوره‌ 
ســخت بیماری از دنیا رفته‌بود. همین 
خبر یک‌خطی ســاده، انبوهی از درد و 
اندوه را برای دوســتداران موســیقی 
مقامی خراسان به‌همراه دارد؛ خبری که 
حواشی آن، تلخ و ناراحت‌کننده‌ترش 
می‌کند. حرف همســر اســتاد برات را 
زمانی که در بیمارستان بستری بود، با 
خودم مرور کردم: »اگر قرار است کسی 
برای این اســتاد هنرمند کاری بکند، 
قبل از اینکه اتفاق بدی بیفتد، این کار 
را انجام دهد.«. در ایــن 60روزی که 
استاد برات با سرطان ریه دست‌و‌پنجه 
نرم می‌کــرده، تنهــا یکی‌دوتا عیادت 
ازسوی مدیران ارشــاد نصیبش شده 
است. سرطان در ریه استاد چنان ریشه 
دوانده بود که »بیمه سلامت روستایی«، 
)تنها بیمــه‌ای که بــرات اصلاحی و 
خانواده‌اش تحت پوشش آن هستند(، 
توان تامین هزینه‌های آن را نداشــت. 
هرچه هم خانواده‌اش خواستند و ما در 
روزنامــه شــهرآرا تــاش کردیم که 
مســئولان اقدامی فوری انجام دهند، 

فایده‌ای نداشت.

zzبازخوانی گزارش

در گزارش میدانی‌ای که شــهرآرا از 
آخرین وضعیت ایــن نوازنده متبحر 
سرنا در بیمارســتان در تاریخ 12تیر 
امسال منتشــر کرد، از وضع نابسامان 
بیمارستان قائم‌ که برات اصلاحی در 
آن بســتری بود، گفتیم و از مسئولان 
خواستیم تا برای ادامه درمان مرحوم 
اصلاحی، او را به بیمارستان مجهزتری 
منتقل کنند امــا این اتفــاق نیفتاد: 
»حال برات اصلاحــی، نگران‌کننده و 
نیازمند توجه مسئولان فرهنگی‌هنری 
استان اســت. به‌نظر، باید فکری کرد 
تا در شــرایط بهتر و در بیمارســتانی 
 مجهزتــر، کار درمــان او پیگیــری 

شود.«
با این حال بنا به‌گفته منابع آگاه، اداره 
ارشــاد 3میلیون تومان کمک‌هزینه 
درمان بــه خانــواده او پرداخت کرده 
اســت. در خلال همان گــزارش بود 
که متوجه شــدیم برات اصلاحی تازه 
چند روز اســت تحت پوشــش بیمه 
هنرمندان قرار گرفته‌ و تشریفات بیمه 

تکمیلی‌اش هم انجام شده است.
چند روز از نیمه تیر نگذشته، خانواده 
اصلاحی که توان تامیــن هزینه‌های 
بیمارستان را نداشتند، با رضایت خود 
بیمارشــان را از بیمارســتان مرخص 
می‌کنند و به منزل یکی از نزدیکانشان 
در مشــهد می‌برند، اما هربار با وخیم 
شــدن حال او دوباره به بیمارســتان 
بازمی‌گردنــد و چنــد روزی در آنجا 
بســتری‌اش می‌کنند تااینکه دو روز 

پیش، آخرین باری که برات اصلاحی 
به بیمارســتان بــرده شــد، به‌خاطر 
نارسایی شدید ریه به کما رفت و بعد از 

آن هم از دنیا رفت.

zzزندگی حول هنر

احتمالا این سرنوشــت محتوم همه 
هنرمندانی اســت کــه از روی علاقه 
و خودجوش به هنــر روی آورده‌اند؛ 
اینکه ســال‌ها در راه اعتلای هنر این 
ســرزمین بکوشند و دســت‌آخر در 
غربت جان بدهند. بــا اینکه خانواده 
محجوب اصلاحی از مدیران ارشــاد 
قدردانی کردند، ســوال‌های انبوهی 

باقی می‌ماند؛ ســوالی ماننــد اینکه 
چرا اســتادی همانند برات اصلاحی 
که همــگان بــه گرمای نفــس او در 
نواختن ســرنا اذعان دارند، تازه وقتی 
تحت پوشــش بیمه هنرمنــدان قرار 
 می‌گیــرد کــه کار از کار درمانــش 

گذشته است؟
تقریبــا برای کســی اهمیــت ندارد 
هنرمنــدی چون بــرات اصلاحی که 
نه رســانه‌ای دارد و نه ســر‌و‌صدایی، 
در چه وضعــی از زندگی و معیشــت 
به‌ســر می‌بــرده اســت و بعــد از او 
خانواده‌اش چــه باید بکنند. اســتاد 
برات همــه زندگی‌اش را بــر صدایی 

که از ســرنا درمی‌آید، بنــا کرده بود 
و در روســتای محل زندگــی‌اش نه 
زمینی داشــت که روی آن کشــت و 
 زرع کند و نه دامی که با آن زندگی را 

بگذراند.

zzتشییع و تدفین

با این حال بنا بــه وصیتش، پیکر این 
نوازنده متبحر ســرنا، صبح امروز در 
زادگاهــش، روســتای محمودآبــاد 
تربت‌جام، به خاک ســپرده می‌شود. 
پیش از آن هم ساعت 8صبح از مقابل 
اداره فرهنگ‌وارشاد تربت‌جام تشییع 

خواهد شد.  

امیرمنصــور رحیمیــان| در ابتــدا باید 

بگویم که این نوشــته اصلا نگاهی به 
زندگی آدم های مرده نیست- چراکه 
در این روزگار با چند کلیک در گوگل، 
بــه اطلاعات ریــز زندگی هرکســی 
دســت می یابید- این گلایه ای است 
از رویارویی ما با مــرگِ آدم هایی که 
زندگی خود را وقف زیباتر کردن دنیای 
پیرامونمان کردنــد و از آموزش آن به 
دیگران هم ابایی نداشتند. همین چند 
روز قبل بود که خبرش را دیدم؛ لابه لای 
حجم بی انتهای اخبــاری که هر روز 
می شنویم و می بینیم. لابه لای هیاهوی 
خبرهای جنگ، مرگ، طغیان، طوفان 
و هزار درد و مرض ناخجســته دیگر؛ 
اخباری که بیشــتر بیم روزهای ناطور 
و شــب های ناجور را می دهند تا نوید 
روزهای آفتابی و شــب های پرستاره. 
خبر درگذشت »مســعود عربشاهی« 
شــوکه کننده و غمگین، بــرای چند 
ثانیه و شــاید کمتر، نشســته بود بر 
پیشــانی خبرگزاری ها، آن هم بعد از 
اینکه دو روز از مرگ آقــای نقاش در 
بخش مراقبت های ویژه بیمارســتان 
عرفان گذشــته بود؛ مرگی در سکوت 
و تنهایی و در رخوت و دست دســت 
کردن خبرگزاری هایی که کارشــان 
با این طور خبرها بار نمی شــود. لابد 
درگذشــت یک نقاش را در مقایسه با 
خبرهایی از جنــس همان رنگ ولعاب 
مذکــور خبــر چنــدان جنجالی ای 
به حســاب نمی آورنــد؛ خبرهــای 
به ظاهر مهمی که در اینســتاگرام بالا 
و در توئیتــر پاییــن ورق می خورند و 
بلافاصله جایشان را به خبرهای دیگر 
می دهند. فکر می کنم مــا یک جای 
مسیر را اشتباه پیچیده ایم که عاقبت 
از اینجا سر درآورده ایم، والا چه دلیل 

دیگری را می شود متصور شد برای این 
همه بی رحمی به خودمان؟ بی توجهی 
دربرابر آدم هایی که ســعی می کردند 
زیبایی را جلوی چشمان شب زده مان 
بگذارنــد. بگذریم. بالاخــره یکی دو 
جا خبــر را توئیت کرده یــا در صفحه 
اینستاگرامشان منتشــر کرده بودند 
که مسعود عربشاهی، نقاش مفهومی 
ایرانی، درگذشت؛ همین. حاصل یک 
عمر تحقیق و خلق در همین چند ثانیه 
و کمتر خلاصــه شــد. حافظه جمعی 
مردم به طرز بی رحمانه و مهوّعی، کوتاه 
است. انگار باید از همه نظر، زورمند و 
قدبلند باشــی؛ همچنان کــه بزرگان 
بودند تا تو را ببینند یا بعد از مرگ هم 
چیزی داشته باشی که مردم به خاطر 

آن دنبالــت بگردنــد و یــادت کنند. 
در غیر این صورت بــه زودی از یادها 
می روی و به همان جایی برمی گردی 
که از آنجا آمده بــودی. انگار هیچ‌وقت 
نبوده ای و قرار هم نیســت که باشی. 
مسعود عربشاهی هم مثل خیلی های 
دیگر، اواخر عمرش کار نمی کرد و روند 
فراموشی اش از سال ها قبل شروع شده 
بود. او در آخر عمــر تبدیل به پیرمرد 
هشتادوچهارساله ای شده بود که قلب 
و ریه اش مریض بــود و لابد دردهای 
دیگری هم داشت، ولی آیا کسی یادش 
هست که همین پیرمرد، جوانی اش را 
صرف تحقیق درمورد هنر عصر مفرغ 
لرستانی و هنرهای ایلام باستان کرده 
بود و راهی برای نشــان دادن آن نوع 

زیبایی اصیل و باریشه، روی بوم نقاشی 
یافته بود؟ نقاشی که با فرم و رنگ های 
زنده و محکم به دنبــال بیان مفاهیم 
جدیدی برای چشمان مخاطبان بود؛ 
هنرمندی که دریافت جوایز متعدد از 
جشنواره های رنگارنگ، برایش دغدغه 
اصلی نبود. برای او دیده شدن زیبایی 
و هنر، ســطحی کلان تر از نگارخانه ها 
و نمایشــگاه ها و موزه ها داشت؛ برای 
همین هم حاصل یک عمر فعالیتش، 
چهار یا پنج جایزه اول بود. کســی که 
خودش را صرف این موضــوع کرد تا 
زیبایی را از روی بوم به زندگی روزمره 
آدم ها بکشاند، هنرش را صرف ساخت 
تابلویی روی سطح عظیم بتونی به ابعاد 
300متر در پارک طالقانی کرد. کارش 

را برد روی سردر وزارت صنایع ومعادن 
-که الان دراختیار یکی از ادارات بانک 
تجارت است- یا در بزرگراه های تهران، 
جابه جا تابلوهایی عظیم را روی سطح 
ســیمانی کنارگذر درمقابل چشمان 
مردم پهن کرد؛ آثــاری که کمابیش 
رو به نابودی و ویرانی اســت و به بهانه 
نوسازی چهره شهر، یکی یکی از گردونه 
نگاه خارج می شوند. همه ناراحتی ام از 
این است که با مرگ این هنرمند، آثار 
مفهومی او هم کم کم از چهره عمومی 
محو می شوند؛ سرنوشتی غم انگیز برای 
آثاری که مثل خود نقاش، می شــود 
برایشان از لفظ مهجور و مظلوم استفاده 
کرد. نقل قولی از خــودش خواندم که 

مؤید این نظریه است:
»از مجلس شــورای ملی سابق به من 
تلفن زدند که یک اثرتــان را یافته ایم. 
خانه ای بزرگ و متــروک در نزدیکی 
مجلس بــود که بــه انبــاری مملو از 
گردوخاک و آشغال بدل کرده بودندش. 
یکی از تابلوهایم را از زیر کوهی از زباله 
بیرون کشیدند و گفتند این یکی سالم 
مانده اســت و بقیه بوم ها را هم چون 
نفهمیده اند چیست، برای ایزوگام کردن 
ســقف اتاقِ کارگران استفاده کرده اند. 
همراهم به گریه افتاده بود. آن آثار را در 
زمان دانشجویی نقش زده بودم و همان 
نقاشی ای که در آن انباری مدفون کرده 
بودند، زمانــی در ســالن ناهارخوری 
آراسته مجلس بر دیوار نصب شده بود.«

نقاشــی که فارغ از تمام گرایش های 
سیاسی فقط به فکر هنرش و اعتلای 
آن بــود و فقط چند ثانیــه، غمگین و 
نکبت بار عکسش بر تارک خبرها بود. 
فقط چند ثانیه ناقابــل، تا خبر بعدی 
بنشــیند جایش و ما را بیشتر غرق در 

دنیای بی رحم خودمان کند. 

سکوت سرنا
برات اصلاحی، متبحرترین استاد سرنانواز موسیقی خراسان، در مشهد دار فانی را وداع گفت

پارلمان‌های محلی
مسیر تمرکز زدایی از قدرت
دکتر روح‌ا... اسلامی از اهمیت برپایی کارگاه‌های آموزشی 

برای تقویت شوراهای اجتماعی محلات می‌گوید

خاموشی در هیاهوی هیچ‌ها
نوشته‌ای درباره مسعود عربشاهی  به بهانه هفتمین روز درگذشتش

 دریچه 

گزیده‌ای از نقاشی‌های مرحوم مسعود عربشاهی

هر هفته پنجشنبه‌ها


